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تمدیدش کن 
اتفاقات زيادی در 2ســال و سه ماه گذشــته به واسطه حضور 

کرونا در کشور افتاد. يکی از اين اتفاق ها، دورکاری و اينترنتی 

شــدن اغلب کارها بود. مثالش هم می شود همین تمديد تاريخ 

انقضای کارت های بانکی. تا پیش از شــروع دوران کرونا، برای 

تمديد کارت های بانکی بايد به صورت حضوری به بانک مراجعه 

می کرديم اما در اين 2ســال بانک ها به صورت اتوماتیک، تاريخ 

انقضای کارت ها را تمديد کردند تا از حجم مراجعه مشتريان به 

بانک ها کاسته شود. به تازگی هم البته يکی دو بانک خصوصی 

در اطلاعیه ای به مشــتريان خود اعلام کردند برای يک سال 

ديگر کارت های بانکی را تمديد کرده اند. حالا که خوشــبختانه 

کرونا حســابی فروکش کرده و روال عادی زندگی آغاز شده و 

بسیاری از کارها به شکل گذشته انجام می شود، بخشنامه ای هم 

از سوی بانک مرکزی به بانک های دولتی و خصوصی ابلاغ شده 

که تمديد اتوماتیک تاريخ انقضای کارت های بانکی حداکثر تا 

پايان خردادماه ۱۴۰۱ دوام خواهد داشــت و بعد از آن مشتريان 

بايد حضوری به بانک ها مراجعــه و برای اين مورد اقدام کنند. و 

اين يعنی اگر تاريخ انقضای کارت بعد از اين تاريخ به اتمام برسد، 

کارت بانکی مثل گذشته مسدود می شود. اما مدير اداره نظام های 

پرداخت بانک مرکزی، در توضیحاتی درباره اين بخشنامه اعلام 

کرده که کوتاه بودن اين بخشنامه موجب بروز برخی سوءتفاهم 

شده و اصلا قرار نیست بانک ها مردم را برای تمديد کارت هايشان 

به شعب بکشانند يا کارت های آنها را مسدود کنند. در واقع قرار 

اســت احراز هويت افراد را به صورت غیرحضوری انجام شود و 

باتوجه به الگوی رفتاری مشــتری، بانک راهکار مناسب برای 

تمديد کارت بانکی را پیدا کند. به اين ترتیب بانک ها می توانند 

کارت های جديد را برای مشتريان صادر و برای آدرس پستی آنها 

ارسال کنند  يا شرايطی را ايجاد کنند که اگر اتفاقی مسیر مشتری 

به شعبه و يا خودپرداز افتاد، تاريخ اعتبار کارت را تمديد کند. 

البته در اين حالت تاريخ قطعاً سه ساله خواهد بود. ضمن اينکه 

مشتريانی که اصولاً از خدمات با حضور کارت استفاده نمی کنند 

و نیازی هم به کارت ندارند، می توانند از کارت مجازی بهره مند 

شوند. همه اين تغییرات هم نه يکباره و از مرداد ماه، بلکه به تدريج 

در شبکه بانکی اعمال می شود و مشتريان در دريافت خدمات 
کارتی با هیچ گونه مشکلی مواجه نخواهند شد.

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
ستم، عذاب و انتقام الهی را جلب می کند.
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گرینویچ

درخواست برای بانک افغانستان

 

 نیويــورك: رســانه آمریکایــی اینترســپت 
گــزارش داد؛ شــماری از خانواده هــای قربانیان 
حملات 11ســپتامبر از دولت بایدن خواســتند تا 
وجوه مسدود شــده بانک مرکزی افغانستان را آزاد 
کند. این در حالی اســت که با دســتور جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا، بخشی از این وجوه به عنوان 
غرامت به خانواده های قربانیان حملات 11سپتامبر 
تخصیص داده می شود. خانواده های قربانیان گفتند 
مصادره پس انداز مردم عادی افغانستان، راهی مناسب 
برای عدالت خواهی نخواهد بود. بیش از خانواده های 
قربانیان، شرکت های حقوقی و وکلا خواستار پرداخت 
این غرامت اند. مسدود شدن این پول سبب شد که 
چرخه بانکداری در افغانســتان از حرکت بایستد و 
مردم حتی به ســپرده های نقدی شان در بانک های 
افغانستان دسترسی نداشته باشند و کمبود نقدینگی 

سبب بحران اقتصادی در این کشور شده است.

قصور پلیس آمريکا

میشیگان: 3مأمور پلیس در ایالت آریزونای آمریکا پس 
از قصــور در نجات یک مرد بی خانمان از غرق شــدن در 
دریاچه، به مرخصی اجباری فرســتاده شدند. ویدئوها و 
متن هایی که تازه از یکی از دوربین های متصل به پلیس 
)بادی کم( منتشر شده اند، نشان می دهند که مردی به نام  
شان بیکینگز 34ساله، ماه گذشــته وارد »دریاچه تمپی 
تاون« شده است و با فریاد به پلیس اطلاع می دهد که دارد 
غرق می شود.  اما هیچ یک از مأموران حاضر در صحنه برای 
نجات او مداخله نمی کنند و یکــی از آنها می گوید: »من 
در آب نمی پرم.« آقای بیکینگز به سرعت به زیر آب فرو 
می رود و چندی بعد اعلام می شــود که فوت کرده است. 
مقامات شهر گفته اند او »یکی از اعضای بی خانمان شهر 
تمپی« بود و مرگ او را یک »تــراژدی« خواند ه اند. با این 
حال، ویدئوی بادی کم پلیس نشــان می دهد زمانی که 
مأموران در حال بررسی نام او و ســابقه اش بودند، آقای 
بیکینگز از یک حصار فلزی که پیــاده رو را از دریاچه جدا 
می کرد، بالا رفت و وارد آب شــد. او به مأموران گفت که 
»برای شنا می رود«؛ حتی پس از اینکه به او اطلاع دادند 
شنا کردن در دریاچه ممنوع است، او به آب زد و به سمت 

پل شنا کرد.

اعتراض چینی ها به مد کثیف
 

پکن: پس از اینکه خانه مد بالنسیاگا کفش کتانی های کهنه 
و کثیفــی را به عنوان مــدی جدید معرفــی و به خاطر پیغام 
محیط زیستی نهفته در آنها قیمتی 1850دلاری مطالبه کرد، 
صدای برخی چینی هــا به این مد کثیف در آمــد. به گزارش 
ساوت چاینا مورنینگ پست، کاربران شبکه های اجتماعی در 
چین معتقدند این کفش ها »زشــت تر از آن  هستند که بشود 
برای گســترش آگاهی از آنها استفاده کرد« و »می توانیم یک 
جفت از این کفش ها را به صورت رایگان در ســطل زباله پیدا 
کنیم.« بالنســیاگا در دفاع از این مجموعه گفته است: »تنها 
100جفت کفش کتانی با ظاهر فوق العاده پاره و کثیف برای 
خرید به قیمت 1850دلار در دسترس خواهد بود. بقیه مدل ها 
آن قدرها هم کثیف و کهنه نیســتند و بــا قیمت 495 و 625 
دلار به فروش می رســند.« نظرات منفی تنها به چین محدود 
نمی شود. در سایر نقاط جهان هم کمتر منتقد مدی را می توان 
پیدا کرد که »پیام محیط زیستی« مورد ادعای بالنسیاگا را تنها 
با دیدن کفش های مستعمل چند هزار دلاری درک کرده باشد.

رضوی در اراضی عباس آباد    عکس: محمد عباس نژاداهتــزاز بزرگ ترين پرچم  اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

   رمان، اتوپیای انسان شناسی

چند وقت پیش بود که در محیط 
شــبکه های اجتماعــی، بحث 
جالبی با یکی از عزیزان دل داشتیم؛ درباره اینکه اساسا 
رمان و رمان خوانی، چرا باعث شده اســت تا گروهی از 
مردم دچار نوعی نخوت و خودبینی شــده و خودشان را 

یک سر و گردن از بقیه بالاتر ببینند.
البته حالا من به این جنبه نخوت آمیز بودن رمان خوانی 
کاری ندارم؛ بالاخره شاید باشد و شــاید هم نباشد. اما 
همیشــه این نگاه خاص به رمان خوان هــای حرفه ای 
وجود دارد. یادم نرفته کــه یک بار در مجموعه ای که کار 
می کردم، یکی از دوســتان نگاهی به کتابی که در دست 
داشتم انداخت و وقتی عنوان »سور بز« را دید، با تعجب 
گفت بابا! تو ســور بز می خوانی؟! درحالی که من داشتم 
واقعا برای لذت بردن از رمان و اینکه می خواستم ببینم 
سرنوشت آن دیکتاتور و آن دخترخانم و پدرش و آن چند 
نفری که به ترور دیکتاتور نقشه می کشیدند، چه می شود. 
در واقع بیشــتر این تعلیق خود رمان بود که مرا جذب 
خودش کرده بود و حالا این وسط درباره مردم دومینیکن 
و جامعه شناسی سیاسی این دوران و دوره تروخیو و... هم 

چیزهایی یاد می گرفتم.
همانطور که اشاره شد، بحث اصلی و قصه اصلی ما این بود 
که آیا رمان خوان ها، واقعا دارند چیزی به دست می آورند 
که بابتش این همه خودبزرگ بینی هم داشته باشند یا نه. 
ادامه بحث مان هم به این جا کشــید که من معتقد بودم 
رمان خوانی، سفر به کوچه پس کوچه های یک منطقه و 
جامعه است؛ درحالی که مثلا تاریخ خوانی عکس هوایی 
انداختن از یک منطقه اســت یا فلسفه، کلا قدم زدن در 

کوچه های ذهن و ریاضیات و... است و شبیه آن.
حقیقت امر اینکه همه ما سفر رفتن را دوست می داریم و 
رمان خوانی، یک سفر دنباله دار و کم هزینه و بدون روادید 
و دردسر به کوچه های یک شهر و دیار دیگر است. حتی 
در تخیلی ترین رمان ها و داســتان های بلند نیز می توان 
سرنخ ها و نشانه های جالبی از زندگی اجتماعی مردم یک 
منطقه یا دوره را به خوبی مشــاهده کرد. از جایی که ما 
با کلمه و توصیف متنی و... سر و کار داریم، درست مثل 
لحظه های پادکست یا رادیو گوش دادن، می توانیم کلی 
تخیل کرده و بقیه موارد را خودمان بسازیم و تخیل کنیم. 
چنین است که این سفر، هم یک سفر ادبی می شود، هم 
یک سفر اجتماعی و هم یک سفر لذتبخش. چه چیزی 

بهتر از این؟
اما نکته مهمی که درباره رمان خیلی جذب کننده است، 
همان تصویــر دقیق و جزئــی دادن از زندگی اجتماعی 
مردم یک دیار است؛ همان چیزی که ما را وادار می سازد 
تا به سمت وسوی مطالعه این دست متن ها برویم. تصور 
کنید رمانی دارید درباره مشروطه یا روزگار جنگ جهانی 
اول و دوم یــا... می خوانید، در این صورت شــما به انبوه 
تجربه های ذهنی خودتان، دارید تجربه های جدیدتری 
را اضافه می کنید که چون همراه با لذت و کشــف های 
زیباشناسانه است، اساسا برای شما همراه با تداعی های 

مثبت و سرخوشانه خواهد بود.
همین انباشت تجربه هاســت که باعث می شود تا ما یک 
زندگی پربار داشــته باشــیم که گفته اند زندگی یعنی 
در مدار و زیر سایه عقل زیســتن. عقل هم نه به مفهوم 
منطقی و ریاضی و محاسباتی و آی کیوی قضیه؛ بلکه به 
مفهوم انباشت تجربه های خودمان و تجربه های دیگران 
و رسیدن به مسیرها و راه حل های جدید. همیشه با یکی 
از تعریف های »زیرکی« ارتباط زیادی می گرفتم و خیلی 
برایم راهگشــا بود؛ زیرکی یعنی قدرت و استعداد درک 
و کشــف آلترناتیوها. به عبارت دیگر، زیرک کسی است 
که وقتی دچار مشــکلی شــد، به راحتی بتواند ماهیت 
جایگزین ها و پلن ها و نقشــه های بعدی را درک کرده و 
از آنها استفاده ببرد و به همین سبب درمانده نمی شود. 
حالا تصور کنید فردی که تجربه های خود و دیگران را در 
انبان ذهنش دارد، چه فرد زیرکی می تواند باشــد و چه 

تجربه های خاصی می تواند داشته باشد.
برگردیم به اول قصه؛ بــه رمان خوانی. زیاد هم از ماهیت 
بحث مان دور نشــویم. رمان خوانی، صرفــا مطالعه یک 
متن تخیلی و ادبی محض نیســت؛ چرا که دوره چنین 
ادبیاتی خیلی وقت است که سپری شده. رمان ها، توسط 
افرادی نوشته می شوند که اساســا ذهن و نگاه و نگرش 
پرورش یافته ای برای کشف نکته های زیرپوستی اجتماع 
 خودشــان دارند. از همه اینها جالب تــر، رمان ماجرای

 فراز و فرود درونی انســان اســت در اجتماع خود و در 
موقعیت خــاص خود و در بزنگاه هــا و گره هایی که باید 
خودش فکری برای آنها بکند. رمان ها، به واقع داســتان 
انسان ها هستند و کســانی که رمان خوان های حرفه ای 
هستند، درک درستی از ماهیت انسان می توانند داشته 
باشند. بی جهت نیســت که گاهی بخشی از متخصصان 
توســعه اجتماعی و اقتصادی، توصیه بــه رمان خوانی 
می کنند تا درک درســتی از ســاختار و ماهیت انسانی 

داشته باشیم.
خب، حالا همــه اینهایــی را که توضیــح دادیم، باعث 
نمی شــود تا به ســمت رمان خوانی بروید؟ به واقع و به 
تعبیری که قبلا به آن رسیدم، رمان خوانی می تواند یک 
نوع سریال بینی مکتوب باشد؛ که برای شروع خیلی هم 
عالی است. یعنی شما هر شب با علاقه به منزل می آیید تا 
ادامه رمان و ماجرای شخصیت ها را دنبال کنید که ببینید 
چطور می شود و چه نمی شــود. با توجه به اینکه قدرت 
تخیل شما نیز در جریان است، چه بسا لذت و درگیر شدن 
شما، بسیار بیشتر از سریال بازی و فیلم بازی و... هم باشد.

رمان خوانــی، تقاطع انسان شناســی و روانشناســی و 
جامعه شناسی و مردم شناسی و... است؛ همه اینها هست 
و نیست. اگر هم نباشد، سرنخ هایی می دهد که می تواند 
به شدت برای تان لذتبخش و کارگشا باشد. و کسی که در 
این تقاطع ایستاده و آن را تجربه کرده باشد، درک بهتر و 
صبر بیشتری در برخورد انسان های دیگر خواهد داشت؛ 
چرا که راحت تر و بهتر می تواند آنها را درک کند. رمان، 
به واقع اتوپیای انسان شناسی است و چه تعبیری از این، 

برایش رساتر و بهتر و گویاتر؟

10ژوئن مصــادف با 
20خرداد روز جهانی 
صنایع دستی نامگذاری شده است. روزی برای 
پاسداشت هنر و مصنوعات دست ساز بشری 
که حامل ارزش های بی شمار فرهنگی است. 
در جهان معاصر با وجود  پیشــرفت شتابناک 
تولید و مصرف، همواره صنایع دستی از جایگاه 
ویژه ای برخوردارند. در بسیاری از جوامع ارزش 
و اهمیت این کالا بر همگان مبرهن اســت و 
با وجود آنکه قیمت های گزافــی برای خرید 
آن پرداخت می کنند نســبت بــه حفاظت از 
وجود مغتنم آن آگاهند. بخشی از این مواجهه 
مرهون فرهنگ و زیبایی شناســی افراد است 
که طی آموزش های مستمر، جایگاه و ارزش 
هنری این اشــیا تبیین شــده است و بخشی 
دیگر مربوط به روند و مسیری تاریخی است که 
تولید، ارائه و مصرف صنایع دستی سپری کرده 
است. در کشــورهایی مانند هند، ژاپن، چین 
و... با وجود توسعه چشــمگیر در امر صنعتی 
شدن، شاخه های گوناگون صنایع دستی مانند 
نساجی و ســرامیک در مســیری بی وقفه به 
حیات خویش ادامه داده اند؛ تا جایی که اکنون 
به عنوان معرف و شــاخص فرهنگ بومی این 
کشورها شناخته می شوند که خود جنبه های 
قابل تاملی از سیاســتگذاری های گردشگری 
و اقتصاد خــلاق را در خود مســتتر دارد، اما 
در کشــور ما همواره صحبت از صنایع دستی 
حــرف از بحرانی پیچیــده و پیکری مصدوم 

است که نیازمند جان بخشــی و درمان است. 
بدیهی ترین بخش این مسئله نبود این قبیل 
کالاها در زندگی روزمره افراد است که طبیعتا 
ما را متوجه چرخه های معیوب تولید، توزیع و 
مصرف می کند. پیشینه این امر را می توان در 
خودباختگی که در زمان پهلوی اول شــکل 
گرفت، جست وجو کرد. بسیاری از تولیداتی که 
هم در 2نوع فاخر و کاربردی، جایگاهی معین 
در زندگی روزمره افراد داشتند با ورود کالاهای 
جایگزین و بعضا مقرون به صرفه غربی، عملا 
حذف و به اشکال موزه ای و زینتی عزلت نشین 
تبدیل شــدند. این فراینــد و انقطاع حیات 
طبیعی هنر، تأثیرات مســتقیمی بر سلیقه 
مصرف کننده و شکل گیری زیبایی شناسی افراد 
گذاشت؛ به گونه ای که امروزه گفت وگو و تعامل 
مطلوبی میان تولید کننــده و مصرف کننده 
صورت نمی پذیرد. غالبــا تولید کننده درگیر 
تکرار الگوهای پیشــین اســت که انطباقی با 
سبک زندگی و زیبایی شناسی شهروند مدرن 
ندارد. ایران با وجود تنوع قومی و بومی دارای 
گونه های متنوعی از انواع صنایع دستی است 
که بســیاری از آنها در معرض خطر فراموشی 
هستند. به نظر می رسد احیای این پیکر مصدوم 
بیش از هر چیز در سطح کلان مستلزم بازآرایی 
و تســهیل چرخه های تولید، توزیع و مصرف 
است و در ســطوح بازارهای خرد و شخصی، 
درک و دریافت بیان امروزی و کاربردی برای 

سطوح مختلف مخاطب است.

میراث من

سارا کریمان

صنايع  دستی؛ صنعت رنج، هنر دست 

تقويم / زادروزعدد خبر

ملودی های روشن

کمی به عقب برگرديم، يک مقدار عقب تر، مثلا 
روزهايی که با اشتیاق پای تلويزيون می نشستیم 
و ســريال جذاب و ديدنی »امیرکبیر« را تماشا 
می کرديم، خاطرات دهه 6۰برايمان زنده می شود. 
سريالی از سعید نیک پور که با موسیقی گرم و 
دلنشینش ما را به دوره ناصرالدين شاه پرتاب 

می کرد و از حق نگذريم در کار خود موفق بود.
کامبیز روشن روان، آهنگســاز اين سريال و 
بســیاری از فیلم هايی اســت که بــرای ما 
خاطره انگیزند؛ »پرنده کوچک خوشــبختی«، 
»گل های داوودی«، »رابطه« و... او به جز ساخت 
موسیقی فیلم، چندين آلبوم موسیقی سنتی و 
ملی ايرانی تصنیف کرده است که همه مان آنها را 
با صدای شهرام ناظری به خاطر می آوريم؛ »ساقی 
نامه«، »صوفی نامه«، »نهانخانه دل«، »آينه در 

آينه« و »يادگار دوست.«
روشن روان ۱9خرداد۱328 در تهران متولد شد. 
بعد از فارغ التحصیل شدن از هنرستان موسیقی 
تهران، برای ادامه تحصیل در همین رشــته به 
آمريکا رفت و در سال58 به ايران بازگشت. او 
در موســیقی ايرانی با سازهای سنتور و تمبک 
آشنايی دارد و از سازهای کلاسیک نیز فلوت و 
پیانو را به خوبی می نوازد. با اين حال بیشترين 
فعالیت او آهنگسازی و تدريس موسیقی است 
و در اين زمینه بیشــترين آثار خود را پیرامون 
موســیقی کودکان و آهنگسازی فیلم متمرکز 
کرده است. کامبیز روشــن روان معتقد است 
اگر موسیقی ســنتی ايران، تحت هر شرايطی 
بخواهد از وضعیت کنونی اش خارج شود، ديگر 
موسیقی ســنتی نخواهد بود. به عقیده او اين 
موسیقی تعريف خاص خود را دارد که اين تعريف 
با موسیقی روزمره که مورد استفاده قرار می گیرد، 
تفاوت دارد. از ديدگاه او، موسیقی سنتی بايد 
در زمان های خاص و توســط افــراد خاص، در 
مناسب ترين زمان ممکن اجرا شود. او می گويد 
قرار نیست که موسیقی سنتی نظر همه را جلب 
کند چرا که اين کار برعهده موسیقی روزانه است. 
بايد فضايی فراهم شود که انواع موسیقی کار خود 

را ادامه دهند.

حافظ

گر تیغ بارد در کوی آن ماه
گردن نهاديم الحکم لله

چارلــز دیکنز آدم خوش مشــربی 
بود، از آنها که همیشه دور و برشان 
شلوغ اســت و نمی گذارند بهشان 
بد بگــذرد. هــر روز ســاعت ها به 
پیاده روی می رفت. اســب سواری 
جزو برنامه های ثابت زندگی اش بود. 
در جمع خانــواده و گاهی هم روی 
صحنه، نمایش اجرا می کرد. مهمانی 
مــی داد. مهمانی می رفــت و برای 
سرگرمی و تفریح بچه هایش شعبده 
بازی می کرد. در معدود عکس هایی 
که از او به جا مانده، چند عکس هم 
هست که او را در مهمانی های بزرگ 
یا در بین اعضای خانواده اش نشان 
می دهد؛ در میــان 10فرزندش که 
آخرین شان در ســال1933 از دنیا 
رفت، 63ســال بعد از مرگ پدرش. 
چارلز البتــه در کنار همــه اینها، 
همیشه یک دستش هم به قلم بود. 
گاهی 24ساعت شبانه روز را پشت 
هم می نوشت و اغلب چند کتاب را با 
هم پیش می برد. »دیوید کاپرفیلد« 
را منتشــر نکرده، »خانه غمزده« را 
شــروع می کرد و آن را تمام نکرده، 

»دوران مشقت« شروع می شد.
دیکنــز در بچگی هــم علاقه مند 
به کتاب بــود و خصوصا بــه »تام 
جونز«، »رابینسون کروزوئه«، »دن 
کیشــوت«، »ژیل بلاس« و »هزار 
و یک شــب« علاقه ویژه ای داشت. 
وقتی 10سالش شــد، مجبور شد 
به خاطر زندانی شدن پدرش مدرسه 
را ول کند و 2سال در یک کارخانه 
واکس سازی  روی جعبه های واکس 
برچسب بچسباند. دیکنز فقط یک 
سال در 10-9ســالگی و 3سال در 

15-13ســالگی به مدرسه رفت. با 
این حال همه بچه های مرفهی که 
تحصیلات عالی داشتند و در بچگی 
به چارلز فخر می فروختند، درنهایت 

به گرد پایش هم نرسیدند.
دیکنز پرخواننده ترین نویســنده 
جهان تا زمان خودش بــوده و او را 
بزرگ ترین نویسنده انگلیسی زبان 
در تمام دوران ها یا دست کم تا قرن 
بیســتم می دانند. داستایوفسکی، 
توماس هاردی، ادگار آلن پو، هانس 
کریستین اندرسون و جورج اورول 
ازجمله نویسندگان معروف معترف 
به تأثیرپذیری از دیکنز هستند. اما 
جنبه دیگری که به دیکنز اهمیت 
ویژه بخشید، فعالیت های اجتماعی 
گســترده او ضد بــرده داری، کار 
کودکان، قانون بین المللی کپی رایت 
و حقوق یتیمان و کارگران مشاغل 

سخت بوده است.
علاوه بر این ها، دیکنز معروف ترین 
پاورقی نویــس دنیاســت. او همه 
رمان هایــش را به صــورت پاورقی 
ســریالی در مجلات چاپ می کرد. 
در عصر ما قبــل از هری پاتر، کتاب 
عتیقه فــروش قدیمی )یــا همان 
»دختری به نام نل« خودمان( دیکنز 
رکورد بیشترین و پیگیرترین تعداد 
هواداران را به خودش اختصاص داده 
بود. در سال1841 در انتظار رسیدن 
قسمت هفتاد و یکم این قصه، 6هزار 
نفر در اسکله نیویورک و 4هزار نفر 
در اسکله بوستون جمع شده بودند 
تا از نخستین کشتی های انگلیسی 
بپرسند که بالاخره نل کوچولو مرد 

یا نه!

جهان نما

شعبده  باز کلمات

عیسی محمدی
روزنامه نگار

بی تعارف و تکلــف ، مثل همین متن کوتاهی 
که می بینید. ما منتظريم تا نوشــته هايتان 
 دربــاره مســائل روزمــره، مشــکلات و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل 
طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید جايتان 
اينجا محفوظ است. متن يا طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 

23۰23636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

فاطمه عباسی
روزنامه نگار


